
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او

ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۱۱:۱۶:۵۴۲۲۲۲۲۲:::۳۲۳۲۳۲:::۵۵۵۵۵۵

 اذان  صبــح فردا  ۳۵ اذان  صبــح فردا  ۳۵ اذان  صبــح فردا  ۳۵ اذان  صبــح فردا  ۳۵۳۵۳۵:::۴۵۴۵۴۵:::۱۶:۲۱:۰۶۰۴۰۴۰۴

۱۶:۴۰:۴۷۰۶۰۶۰۶:::۱۳۱۳۱۳:::۴۳۴۳۴۳

Humidity: ۵۴٪Humidity: ۵۴٪Humidity: ۵۴٪Humidity: ۵۴٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Humidity: ۵۴٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Humidity: ۵۴٪Humidity: ۵۴٪

۱ ۴ ۱ ۲

۱ ۸ ۸

۱۸° ۴° 1
۱شنبه

۱۴۰۱ آبــان   ۲۹
۲۵ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۴ شـــــماره 

۱شنبه
۱۴۰۱ آبــان   ۲۹
۲۵ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۴ شـــــماره 

چه همه وطن پرست دارد این خاک

امــروز عــصری بیــکار بودیــم.

چــای را بــر کلــه آتــش گذاشــته،

در حیــاط عــمارت فتــاده بودیــم 

. خــدا بگویــم چــه  تــوی اینترنــت 

کار کنــد ایــن فرشــید را کــه 

ایــن تبلــت را داد دســت مــا و 

کتــاب را از مــا گرفــت! هرچنــد 

مــا از ایــن تبلــت هــم به قاعــده 

اســتفاده می کنیم و ســعیمان بر 

ایــن اســت کــه روزی دو ســاعت 

کتــاب کاغــذی هــم مطالعــه کنیــم. حالا 

بیــن خودمــان باشــد، ایــن اینترنــت هــم 

ــار کلام  ــت ها ! چ ــی اس ــب صنعت عجای

مکتــوب می کنــی، فلانــی ســیر تــا پیــاز 

ــه ، ــزد روی داری ــت می ری ــه را برای قص

خیلــی هــم عکس هــای قشنگ قشــنگ 

در اینترنــت وجــود دارد.

ــاد آن  ــه ی ــان و ب ــاد روزگار خودم ــه ی  ب

ــام و چهــره را کــه در  احــوالات، چنــد ن

یــاد داشــتیم، جســت وجو کردیــم و در 

ــر نبشــتیم ســتارخان. پیشــانی ام

. بعــد باقرخــان ،  چــه همــه عکــس آمــد 

، بعــد شــیخ  بعــد کوچــک جنگلــی 

ــدرس ، ــن م ــی ، سیدحس محمدخیابان

شــیخ فضــل ا... نــوری ، میرزارضــای 

کرمانــی، محمد مصــدق و دکترفاطمی ،

چــه همــه وطن پرســت دارد ایــن خــاک 

نقره خانــم! چــه همــه فدایــی دارد! چــه 

همــه وجــود نازنیــن رفــت کــه ایــن خــاک 

بمانــد و خورشــید در مرزهایــش طلــوع و 

غــروب کنــد ، ولــی می دانیــد نقره خانــم 

قصــه چیســت؟

 قصــه ایــن اســت کــه مــا یــک ســتارخان 

، یــک باقرخــان، یــک  می شناســیم 

. ــواری  ــی دل رئیس عل

 اسم ورسمشــان هســت ، عکسشــان 

هســت ، مــزاری دارنــد و ســنگی دارنــد 

و تابلویــی و عکســی در اینترنــت. مــن 

بمیــرم بــرای غربــت آن هایــی 

کــه در عکس هــا هســتند و کنــار 

ایــن چهره هــا ایســتاده اند، ولــی 

هیچ کــس نمی دانــد چــه نــام 

دارنــد و کجــا دفــن هســتند ؟ 

ــن تفنگچی هــای  ــم! ای نقره خان

ســتار و باقــر و کوچک خــان 

را کــه می شناســد ؟ چــه نــام 

ــد ؟ کجــا خــاک شــده اند ؟  دارن

ــوده و کــدام  گریه کنشــان کــه ب

ــان  ــه ای چشم به راهش ــگاه و دل زنان ن

ــت ؟  ــده اس ــرگ ش دق م

تــوی لالایــی کــدام مــادری، نامــی 

از ایشــان رفتــه اســت خاتون جــان ؟ 

می بینــی ؟ می بینــی چــه وطنــی داریــم 

نقره خانــم ؟ 

کاش بنی بــشر را امکانــی بــود کــه 

ــت  ــید و می رف ــوه ور می کش ــنه گی پاش

های تاریــخ بــا فانــوس  در گوشــه 

ــید را  ــای رش ــن سروه ــد و ای می چرخی

می یافــت و مزارشــان را می جســت و بــه 

قــدر فاتحــه ای از ایشــان یــاد می کــرد! 

ایــن اینترنــت هــم چــه غم هــا کــه در دل 

آدمی نمی ریــزد نقره خانــم! 

تــورق عکس هایــمان با شــما و تماشــای 

ــای  ــیرین، آن لبخنده ــای ش آن فوتوه

رهــا ، آن نگاه هــای پرشــکوه را هــم کــه 

دیگــر نگویــم، گذاشــتید رفتیــد.

ــه  حــالا هیچ کــس نیســت در ایــن خان

را بزنــد. از مــا سرسراغــی کنــد، بگویــد 

میــرزا، چــه خــبر؟ احــوال دلــت چطــور 

اســت؟ 

روزگاری داریــم بــا نبودنتان خانم جان! 

روزگاری...

به قلم میرزاابراهیم خان شکســته نویس

*بــه لهجــه مــردم کویــر بم،بــه ســبزه روییــده 

بــر دوطــرف جــوی آب مــی گوینــد

آشیشال*

دنیای بزرگ و پرشاخ وبرگ عباس غفوری ها

عبــاس غفوری آن ســال خواســته 

بــود همــه خانه هــای شــهرک 

را گلــدار کنــد. حتــما تــوی 

هپــروت، خانه هــا را می دیــد 

کــه بــا گیاهــان آپارتمانــی آذیــن 

ــا  ــک خانواده ه ــده اند و تک ت ش

تــوی پچ پچه هایشــان مــدام او را 

ــد  ــا لبخن ــد و ب ــین می کنن تحس

اســمش را، اســم زیبایش را تلفظ 

می کننــد. امــا تمــام این ها خیال 

و مهمــل محــض بــود و بــس. یــک کــود 

شــیمیایی قــوی می ریخــت تــوی گلدان 

ــاس  ــه عب ــه ب ــی ک ــذر ارزان قیمت و آن ب

غفــوری قالــب کــرده بودنــد، یــک ســیخ 

ســاقه مــی داد بــا چنــد برگِ لک وپیســی 

کــه گیــاه بدریختــی می شــد. همیــن بود 

کــه چندصــد گلــدان روی دســت عبــاس 

بــاد کــرد و هــر ترفنــدی را کــه بــه عقــل 

ــا  ــت ت ــه کار بس ــد، ب ــم نمی رس ــن ه ج

بتوانــد آن هــا را هرطــور شــده اســت رد 

ــده  ــوری ش ــاع ط ــد. اوض ــا نش ــد ام کن

بــود کــه مــردم، ایــن گلدان هــا را حتــی 

بــه مفــت هــم نمی گرفتنــد.

از آن طــرف مــا نــذری داشــتیم کــه 

هرســال بایــد ادا می شــد. گوســفند 

را ســه چهار روزی زودتــر می آوردنــد 

و حســابی مــا را سرگــرم می کــرد.

آن ســال هــم تــا گوســفند بــه خانــه 

رســید، ناگهــان دیدیــم همــه بچه هــای 

ر  دا بــرگ    ه بغــل گیا شــهرک، بغل 

آورده انــد برایــش. عبــاس بــو بــرده بــود 

و نیم ســاعت نگذشــته، بالکــن مــا را 

تپــه ای از برگ هــای آن گیــاه بی نــام 

زشــت پــر کــرد. گوســفند غمگیــن را 

ــتیم، ــه می داش ــم نگ ــاه ه ــه م ــر س اگ

ــورد. ــذا را بخ ــه غ ــت آن هم نمی توانس

ــفند  ــت و گوس ــو گرف ــن ب روز دوم بالک

ز آن تــوده ســبز  مفلــوک هرچــه ا

ــرش  ــت. آخ ــده نداش ــود، فای ــورده ب خ

معلــوم شــد از آن قســم گیاهانــی اســت 

ــان ســمی اند. شــکم  ــرای چارپای کــه ب

ــدام آروغ  ــود و م ــرده ب ــاد ک ــفند ب گوس

بلنــد مــی زد و بع بــع دردناکــش حتــی 

شــب ها هــم قطــع نمی شــد. مــادرم 

ــود  ــرده ب ــش ک ــک کف ــوی ی ــش را ت پای

ــند  ــفند را بکش ــر گوس ــه دو روز زودت ک

و پــدرم غــر مــی زد کــه مگــر لاشــه 

حیــوان تــوی آن فریــزر جعبــه ای 

فســقلی جــا می شــود؟ مــن و 

ــفندی  ــه گوس ــال ب ــود هرس حم

کــه می آوردنــد، خــو می گرفتیــم 

و کشــتنش را بــا گریــه تماشــا 

ــاره  ــور از قن ــه چط ــم ک می کردی

آویزانــش می کننــد و پوســتش را 

می کننــد؛ بــرای همیــن بــود کــه 

غــروب هــمان روز از خلوتــی خانه 

اســتفاده کردیــم و گوســفند را 

کشان کشــان بردیــم تــوی راه پلــه و پنــج 

ــن  ــا را پایی ــر طاقت فرس ــه نفس گی طبق

رفتیــم و حیــوان را آروغ زنــان بردیــم تــا 

پشــت دیــوار شــهرک، تــوی زمین هــای 

خالــی برهــوت، ول کنیــم بــرود پــی 

ــیم. ــش داده باش ــا نجات ــتش ت سرنوش

ــر  ــتاده ب ــفند ایس ــر گوس ــن تصوی آخری

پاهــای لاغــر لــرزان بــا شــکمی بادکــرده 

هنــوز تــوی ذهنــم مانــده اســت. صــدای 

آروغ هــای بلنــدش را بــا صــدای گرفتــه 

در پهنــه غــروب تــا فاصلــه زیــادی 

پشــت سرمان می شــنیدیم و حمــود 

ــرد. ــه می ک ــام راه را گری تم

ــد کــه  ــان کتکــی زدن آن شــب مــا را چن

هــمان پنج دقیقــه اول اعــتراف کردیــم و 

وقتــی پــدرم رفت پشــت دیوار ،گوســفند 

مــرده بــود. تمــام عملیــات مــا فقــط بــه 

ایــن خاطــر بــه فنــا رفتــه بــود کــه عبــاس 

ــت و  ــاه بدریخ ــک گی ــودن ی ــوری ک غف

نفــاخ و ســمی را بــه تعــداد زیــاد پــرورش 

ــردم  ــل م ــال کام ــا یک س ــود و ت داده ب

شــهرک را بــا آن زلــه کــرد.

کاش هرچــه عبــاس غفوری و آدم ولنگار 

و بــد اســت را بشــود پیــدا کــرد. بشــود 

ــت تر  ــان را زش ــا جه ــرد ت ــان ک فیلترش

نکننــد. تصــور می کنــم دنیایــی هســت 

کــه در آن بــه هرکســی اجــازه نمی دهنــد 

بچــه دار شــود. تصــور می کنــم یــک 

تســت درســت و حســابی طراحــی 

ــدرت  ــت از ق ــدرت تربی ــا ق ــد ت کرده ان

زادوولــد ضعیف تــر نباشــد. آدم هــا 

اول عیارشــان را ثابــت کننــد و بعــد 

ــی  ــوند. دنیای ــر ش ــد تکثی ــازه بگیرن اج

ــوی  ــا ت ــاس غفوری ه ــد عب ــه نگذارن ک

آن بــذر بکارنــد. امــا هرچــه قبــل از 

ــی... ــت و واه ــال اس ــد خی ــا» بیای «ام

چه حیف!

گنجشک 
و سنگ

برای دانیال و حسین، همه آمده بودند

تفاق  ه به ا یقی کوتا ، دقا ای که گذشت   جمعه

منتظری و جمع  ه شهید نشگا ا ن د یا نشجو ا د

زیادی از رفقای هم محله ای اش، میهمان خانواده 

شهید دانیال رضازاده بودیم. همه ساکت بودند 

و شانه هایشان تکان می خورد. تصور نمی کردند 

که دانیال آن ها را تنها بگذارد. عموی شهید که 

خودش بیش از صد ماه در جبهه های نبرد حضور 

داشته است، به نمایندگی از این خانواده برایمان 

کمی صحبت کرد. او درحالی که مشتش را گره کرده 

بود، با صدای کوبنده خطاب به آشوبگران گفت:

«دشمنان ما بدانند ما را اگر بکشید، منسجم تر می شویم.

تر می شویم. اگر امروز دانیال ما را به شهادت  محکم 

رساندید، بدانید که صدها دانیال دیگر زنده می شوند 

و راهش را با قدرت ادامه می دهند.»

این چند جمله عموی شهید را دیروز درحالی که پیکر مطهر 

دانیال و حسین را تشییع می کردیم، لمس کردم.

در این مراسم باشکوه همه آمده بودند. آمده بودند 

تا با شهدای امنیت شهرمان، تجدیدمیثاق کنند.

بیان عاشقانه هایی که مردم در کنار پیکر شهدا 

آفریدند، توصیف ناپذیر است. آن ها سنگ تمام 

گذاشتند. به مردم شهیدپرور شهرمان افتخار 

می کنم؛ به همت والایشان، به عزم راسخشان، به 

اتحاد و همدلی شان. آن ها دیروز باری دیگر ثابت 

کردند با همه کم وکاستی ها، پای آرمان های امام 

و انقلابمان ایستاده اند و راه دانیال و همه شهدا 

را ادامه خواهند داد.

برای تماشای ویدئوی صحبت های عموی 

شهید دانیال رضازاد، کد روبه رو را اسکن

کنید.

روایت
 روز

بدون شرح...

کارتون
 شهر

 به جان خودم قسم در جنگ با کسی که با حق مخالفت کرده و در گمراهی قدم نهاده است،

مداهنه و سستی نمی کنم. عباد خدا! از خدا پروا کنید و از خدا به خدا بگریزید

و در راهی که برای شما قرار داده است قدم نهید و به ادای تکالیف قیام کنید

که اگر در دنیـا پیـروز نشوید، علی ضامن پیـروزی شما در آخـرت اسـت.

نهج البلاغه، خطبه۲۴، در جنگ با مخالفان

نهج البلاغه

نوشیدن شهد شهادت در مشهد

ــام شــهــیــدان، فقط  فکر مــی کــردیــم ن

. ها   ن با ی بعضی خیا بــرا شد  می با نا

نمی دانستیم خود خیابان ها گاه جایی 

هستند برای متجلی شدن نام شهیدان 

جدید.

،بانی ز هــر خیا فکر مــی کــردیــم ا

نهایتا به چند خیابان دیگر روی زمین 

ز  ها ا دانستیم بعضی  ه باشد. نمی  را

همین خیابان ها، یک راست به آسمان 

می روند و نمی دانستیم از هر مسیری روی زمین 

می شود مسیر آسمان را پیدا کرد و آسمانی

 شد.

 لی که کسان دیگری نستیم درحا دا نمی 

این قدر تشنه خون هستند، ما باید این همه 

خون دل بخوریم.

 از لذت های زندگی این بود که لبخند مادر به

روی فرزند را ببینیم، ولی اشکش روی صورت 

فرزندش را مشاهده کردیم و درحالی که دوست 

نداشتیم ریخته شدن اشک هیچ مــادری را 

ببینیم، ریخته شدن خون فرزندش را دیدیم.

،توقعمان این بود که پس از سیاهی شب

دانستیم گاه  سپیدی روز را ببینیم ولی نمی 

بعد از شب تاریک و سیاه، یک روز سرخ 

پیش رویمان داریم.

،تصورمان این بود که خون هر کس

اگر اهدا شود، نهایتا جان یک نفر را 

نجات می دهد. نمی دانستیم گاه اهدای 

خون، باعث امنیت جان تمام گروه های 

خونی است.

 تصور نمی کردیم کسی که انسانیتش

تمام شده است، این قدر راحت عمر چند 

انسان را هم تمام می کند.

 به آسمان نگاه می کردیم و منتظر پایین آمدن

باران رحمت الهی از آن بالا به روی زمین بودیم،

ولی روح های پاک و ملکوتی از زمین به آسمان 

رفتند.

 این روزها با چشم خود دیدیم کسی که پایش

را روی هر خط قرمزی بگذارد، می تواند دستش 

را هم به خون سرخ هر بی گناهی آلوده کند.

 فکر می کردیم یک وجدان خواب، درمیان

تواند کاری کند. بسیاری وجدان بیدار نمی 

نمی دانستیم وجــدان خــواب، خودش باعث 

خواب ابدی خیلی های دیگر بشود.

 نمی دانستیم گاه مرگ، از زندگی شیرین تر

است و خوشا به حال تو شهیدی که صدای خدا 

را شنیدی!
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 مشت اتحاد
دیروز مشت های گره خورده، نشان از اتحاد دانشجویانی بود که در دانشگاه فردوسی مشهد برای 

تشييع پیکر دو شهید امنیت، دانیال رضا زاده و حسین زینال زاده، گردهم آمده بودند؛ دو شهید 

دانشجو که هردو تازه داماد بودند، با هزار امید و آرزو برای آینده و زندگی مشترکشان.

عکس: محسن بخشنده | شهرآرا

عکس روز

کسی که بهترین خودش بود
یادی از حسن پیرنیا، از پایه گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران، هم زمان با سالروز درگذشتش

زمانـی کـه اعـلام شـد اسـتفاده از عناویـن دوران 

رضاشـاه ممنوع اسـت،«پیرنیا» نام خانوادگی مردی 

شـد که تا پیش از آن به مشـیرالملک شـهرت داشـت؛

عنوانـی کـه وقتـی به سـمت منشـیگری پـدرش در 

وزارت امورخارجه منسـوب شـد، از وی به ارث برد. آن 

روزهـا در حالی از پترزبـورگ به ایران برگشـته بود که 

چند وقتی با سـمت وابسـته سـفارت ایران در روسـیه 

مشـغول بـه کار بـود و هـر آنچه در دانشـگاه مسـکو در 

زمینـه علوم سیاسـی آموختـه بـود، بـه شـکل تجربی 

استفاده می کرد. هنوز غبار فرنگ را از سرشانه هایش 

نتکانـده بـود کـه فی الفور بـا همراهی پـدر و بـرادرش به فکر 

تأسـیس مدرسـه علـوم سیاسـی در ایـران افتاد؛ مدرسـه ای 

بـا هدف تربیـت کادر سیاسـی و کارکنـان وزارت امورخارجه 

کـه خـود نیـز به عنـوان معلـم حقـوق بین الملـل، مشـغول 

تدریس شـد. از همین جا بود که می توان نویسـندگی اولین 

منبـع درسـی حقـوق بین الملـل در ایـران را به حسـن پیرنیا 

نسـبت داد. وقتـی خاطرش از بابـت پرورش کادر سیاسـی 

دسـتگاه اجرایـی کشـور کمـی آسـوده شـد، دسـتی 

هـم بـه سر و گـوش تصدیقـات اتبـاع ایرانـی خـارج از 

کشـور کشـید و نظام نامـه حق ویـزا را پی ریـزی کرد.

زمانـی که مظفرالدین شـاه خواسـت بـرای بار دوم 

بـه اروپـا سـفر کنـد، حسـن پیرنیـا در مقـام مترجم 

و منشـی مخصـوص صدراعظـم بـا او همراه شـد و 

بـه محـض بازگشـت بـه ایـران، باروبنـه خـود را بـه 

مقصـد پترزبـورگ  جمع کرد تا سـفیر ایران در بلاد 

روس باشـد. با زمزمه هـای انقلاب مشروطـه بود که 

بـار دیگـر به وطـن برگشـت. تقـارن دوران تحصیل 

او در روسـیه بـا وقایع انقلاب۱۹۰۵ این کشـور 

و آشـنایی اش بـا ایرانیـان اصلاح طلـب در 

قفقـاز، او را مسـتعد همراهـی بـا انقلاب 

مشروطـه کـرد و به محض بازگشـت 

بـه کشـور، بـا حضـور در سـفارت 

انگلیس، فرمان مشروطه را قرائت 

کرد. فرمان مشروطه که صادر 

و اولیـن مجلـس شـورای ملـی تشـکیل شـد، فرآینـد 

تدویـن قانـون اساسـی را آغـاز کـرد و بـه ایـن ترتیـب،

از او به عنـوان رکـن مهـم تدویـن قانـون اساسـی در 

تاریـخ یـاد شـد. حسـن پیرنیـا را بـه شـخصیت آرام و 

مسـالمت جو و میانجی گرانـه اش می شـناختند کـه 

روحیه اصلاح طلبی اش بابت تسلط او بر علوم حقوقی 

بـود، تاجایی که در سیاسـت داخلـی، اصلاحات را در 

رأس برنامه هـای خـود قرار مـی داد و پیشرفت کشـور 

را در قانونمنـدی می دانسـت. بـا همیـن انگیـزه، بـه 

اصـلاح دادگسـتری و وضـع قوانیـن مؤثر در پیشـبرد 

آبادانی کشـور می پرداخت. او در ۲۸سـال فعالیت سیاسـی 

خود، سـه بار وزیـر امورخارجـه، هفت بار وزیر عدلیه، سـه بار 

وزیـر جنگ، دوبـار وزیر علـوم، یک بـار وزیر تجـارت و یک بار 

وزیـر پسـت و تلگـراف شـد و در هر منسـبی، خط مشـی خود 

را بـر مبنـای آزادی خواهـی و قانونمنـدی امـور کشـور قـرار 

می داد. شـاید اگـر در شـهریور سـال۱۳۰۲ برای همیشـه از 

سیاسـت کنـاره نمی گرفت، حالا در میـان عناوین 

«سیاسـت مدار» و «حقـوق دان» نامـی از 

«تاریخ نگار»ی به چشـم نمی آمد اما انگار 

پیرنیـا در هـر ورطـه ای کـه ورود می کـرد،

قـرار بـود بهترین خودش باشـد. او که در 

دوران بازنشستگی خودخواسته اش، کتاب 

سـه جلدی تاریـخ ایـران باسـتان را تألیف 

کرد، با اسـتناد بـه گزارش هـای کاوش های 

باستان شناسـی و تسـلطش بـه زبـان یونان 

باستان، توانست اثری ارزشمند و ماندگار از 

خود به یادگار بگذارد.«حقوق بین الملل»

و «تفسـیری بـر حقـوق جـزا» نیـز در 

همین دوران نوشته شد و چه بسا 

اگـر در ۲۹آبان۱۳۱۴، مجال 

زیسـتن از او سلب نمی شد،

کتاب های ارزشمند   دیگری 

از وی در کتابخانـه تاریـخ 

ایـران خودنمایـی می کرد.

کسی که بهترین خودش بود

اول 
شخص

 از همین جا بود که می توان نویسـندگی اولین 

منبـع درسـی حقـوق بین الملـل در ایـران را به حسـن پیرنیا 

 وقتـی خاطرش از بابـت پرورش کادر سیاسـی 

دسـتگاه اجرایـی کشـور کمـی آسـوده شـد، دسـتی 

هـم بـه سر و گـوش تصدیقـات اتبـاع ایرانـی خـارج از 

کشـور کشـید و نظام نامـه حق ویـزا را پی ریـزی کرد.

زمانـی که مظفرالدین شـاه خواسـت بـرای بار دوم 

 حسـن پیرنیـا در مقـام مترجم 

و منشـی مخصـوص صدراعظـم بـا او همراه شـد و 

بـه محـض بازگشـت بـه ایـران، باروبنـه خـود را بـه 

مقصـد پترزبـورگ  جمع کرد تا سـفیر ایران در بلاد 

 با زمزمه هـای انقلاب مشروطـه بود که 

بـار دیگـر به وطـن برگشـت. تقـارن دوران تحصیل 

او در روسـیه بـا وقایع انقلاب۱۹۰۵ این کشـور 

و آشـنایی اش بـا ایرانیـان اصلاح طلـب در 

 او را مسـتعد همراهـی بـا انقلاب 

مشروطـه کـرد و به محض بازگشـت 

 بـا حضـور در سـفارت 

 فرمان مشروطه را قرائت 

 فرمان مشروطه که صادر 

را بـر مبنـای آزادی خواهـی و قانونمنـدی امـور کشـور قـرار 

می داد. شـاید اگـر در شـهریور سـال

سیاسـت کنـاره نمی گرفت

«سیاسـت مدار» و 

«تاریخ نگار»ی به چشـم نمی آمد اما انگار 

پیرنیـا در هـر ورطـه ای کـه ورود می کـرد

قـرار بـود بهترین خودش باشـد

دوران بازنشستگی خودخواسته اش

سـه جلدی تاریـخ ایـران باسـتان را تألیف 

کرد، با اسـتناد بـه گزارش هـای کاوش های 

باستان شناسـی و تسـلطش بـه زبـان یونان 

باستان، توانست اثری ارزشمند و ماندگار از 

خود به یادگار بگذارد

«و «و «تفسـیری بـر حقـوق جـزا

همین دوران نوشته شد و چه بسا 

اگـر در 

زیسـتن از او سلب نمی شد

کتاب های ارزشمند   دیگری 

از وی در کتابخانـه تاریـخ 

ایـران خودنمایـی می کرد
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